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چــارســـــوق بـررســی کرد: از میـــــــــز مذا‌کـــــره تا سفــــره مـــردم

نطق آخـر  حمیـد   رسایـی، نماینده  انقلابـی  مجلس

ککارنامه دو سال مذا‌ارنامه دو سال مذا‌ککرهره
ـــــــوی اقتـــصادـــــوی اقتـــصاد روی تابلـــــروی تابلـــــ
کارنامه دو سال مذا‌کره
ــــــوی اقتـــصاد روی تابلـــــ

ــــا  ــــه وی ب ــــده علی ــــس صادرش ــــاه حب ــــم ۱۰ م ــــاره حک ــــس درب ــــران در مجل ــــردم ته ــــده م ــــایی، نماین ــــد رس  حمی

شــــکایت قالیبــــاف توضیحاتــــی ارائــــه و اعــــام کــــرد کــــه بــــا وجــــود اینکــــه ایــــن حکــــم را غیرحقوقــــی و سیاســــی می‌دانــــد، 

چون حکم قضایی و قانونی است، در برابر آن تمکین خواهد کرد.

نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

4

دولت پــــزشکیان از شـــروع به کار، برنامه اصلی خود را مذاکره 
بـــا آمریـــکا بـــا هـــدف رفـــع تحریـــم قـــرار داد. بـــا اینکـــه آمریـــکا دو بار 
تاکنـــون در مذاکـــره بـــا دولـــت پزشـــکیان، عملیـــات فریـــب انجـــام 

داده و به کشورمان حمله کرده و رهبر انقلاب و صدها فرمانده 
ـــارات  ـــانده و خس ـــهادت رس ـــه ش ـــهروند را ب ـــزاران ش ـــی و ه نظام
زیـــادی بـــه اقتصـــاد ایـــران وارد کـــرده، دولت پــــزشکیان همچنان 

بـــه دنبـــال احیـــای مذاکـــره بـــا آمریـــکا اســـت.  اکنـــون بـــا گذشـــت 
بیـــش از 2 ســـال از فعالیـــت ایـــن دولـــت، بـــر مبنـــای شـــاخص‌های 

اقتصادی نگاهی انداخته‌ایم به نتایج 2 سال مذاکره.

 7 مرداد 1403 |  شروع ریاست جمهوری پـزشکیان
58.960  قیمت دلار  )تومان(

5 شهریور 1405
235.000  قیمت دلار  )تومان(

مرداد 1405 )دولت پـزشکیان(پایان دولت شهید رئیسیپایان دولت روحانیتورم نقطه به نقطه

43.731.689تورم کل کالاها

59.824.4127.5تورم مواد غذایی

5424117.8تورم لوازم خانگی

44.428.187.6تورم بهداشت و درمان

58.522.5117.5تورم وسایل نقلیه

54.53190.1تورم پـوشاک

خ بــیکاری جوانان 15 تا 24 سالتعداد بــیکاراناوضاع نامناسب اشتغال خ بــیکاری بالای 10 سالتعداد شاغلاننر شاغلان صنعتنر

204611119.4251292897.58369276تابستان 1403

246386123.4246722379.17654294بهار 1405

714982-4570526.1-4177504تغیـیـر

جهش بی‌سابقه قیمت ارز

لاتتشکیل سرمایه ثابت ناخالصمیانگین رشد فصلی - درصد تشکیل سرمایه در ساختمانتشکیل سرمایه در ماشین‌آ

5.48.61دولت شهید رئیسی .5

0.1-5-2.9-دولت پزشکیان

فرار سرمایه‌گذاران

رشد بخش نیـرورشد بخش صنعترشد بخش ساختمانرشد بخش معدنرشد بخش نفترشد اقتصادی بدون نفترشد اقتصادی

3.82.29.92.61.52.60.4میانگین دولت شهید رئیسی

3.2-0.6-0.1-1.52.0-0.3-0.7-میانگین دولت پزشکیان

افــول تولیـــد

درصد تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبلتعداد پـــروانه‌های ساختمانی صادرهفصل

6.9-28109پاییــز 1403

5.7-34902زمستان 1403

21.3-26425بهـــار 1404

18.7-23337تابستان 1404

10.1-25276پاییــز 1404

25.5-25994زمستان 1404

رکود در ساخت مسکن

3 2
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مرداد 1405 )دولت پزشکیان(پایان دولت شهید رئیسیپایان دولت روحانیتورم نقطه به نقطه

689 .731 .43تورم کل کالاها

5 .4127 .824 .59تورم مواد غذایی

8 .5424117تورم لوازم خانگی

6 .187 .428 .44تورم بهداشت و درمان

5 .5117 .522 .58تورم وسایل نقلیه

1 .53190 .54تورم پوشاک

رشد اقتصادی
رشد اقتصادی 

بدون نفت
رشد بخش معدنرشد بخش نفت

رشد بخش 
ساختمان

رشد بخش نیرورشد بخش صنعت

میانگین دولت 
شهید رئیسی

3. 82 .29 .92. 61. 52. 60. 4

میانگین دولت 
پزشکیان

-0. 7-0. 3-1. 52. 0-0. 1-0. 6-3. 2

قیمت دلار )تومان(

58960شروع ریاست جمهوری پزشکیان - 7 مرداد 1403

5235000 شهریور 1405

چارسوق بررسی کرد:  کارنامه  دو  سال مذاکره روی تابلوی اقتصاد

از  میز مذاکره تا سفره مردم
گزارش

       دولت پزشکیان از زمان شروع به کار، برنامه اصلی خود را مذاکره با آمریکا با هدف 

رفع تحریم قرار داد. با اینکه آمریکا 2 بار تاکنون در مذاکره با دولت پزشکیان، عملیات 

فریب انجام داده و به کشورمان حمله کرده و رهبر انقلاب و صدها فرمانده نظامی و هزاران 

شهروند را به شهادت رسانده و خسارات زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده، دولت پزشکیان 

همچنان به دنبال احیای مذاکره با آمریکا است.  اکنون با گذشت بیش از 2 سال از فعالیت 

این دولت، بر مبنای شاخص‌های اقتصادی نگاهی انداخته‌ایم به نتایج 2 سال مذاکره.  

روند تحولات دو سال گذشته نشان داد که مسیر مذاکره الزاماً به کاهش فشارهای اقتصادی 

یا ایجاد ثبات پایدار منجر نشده است. در سال گذشته چند دور مذاکره غیرمستقیم میان 

ایران و آمریکا انجام شد و حتی در مقطعی تماس‌های مستقیم نیز میان مقام‌های دو 

کشور شکل گرفت، اما این روند در نهایت با تشدید درگیری نظامی و حملات آمریکا و 

اسرائیل به ایران منجر شد. با گذشت بیش از دو سال از فعالیت این دولت، اکنون می‌توان 

به‌جای ارزیابی مذاکرات بر اساس وعده‌ها و مواضع سیاسی، سراغ شاخص‌های اقتصادی 

رفت و پرسید خروجی این رویکرد برای اقتصاد ایران چه بوده است. آیا نرخ ارز باثبات‌تر 

شده؟ آیا تورم کاهش پیدا کرده؟ آیا تولید و رشد اقتصادی شتاب گرفته است؟ آیا سرمایه‌گذاری 

افزایش یافته و اشتغال بهبود پیدا کرده است؟ پاسخ این پرسش‌ها را باید در آمارهای 

رسمی اقتصاد جست‌وجو کرد، نه در وعده‌هایی که قرار بود در آینده محقق شوند. در 

بازار ارز، یکی از بزرگ‌ترین تغییرات این دوره رقم خورده است. دلار که در آغاز دولت در 

محدوده ۵۹ هزار تومان قرار داشت، در شهریور ۱۴۰۵ به محدوده ۲۳۵ هزار تومان رسید؛ 

یعنی نرخ ارز در این فاصله حدود چهار برابر شد. چنین افزایشی فقط یک اتفاق در بازار 

ارز نیست؛ بلکه از طریق هزینه مواد اولیه، قطعات، کالاهای واسطه‌ای و انتظارات تورمی، 

به سایر بازارها نیز منتقل می‌شود. در حوزه تورم نیز ارقام رسمی نشان‌دهنده فشار سنگین 

بر اقتصاد خانوار است. تورم سالانه از ۶۲ درصد در خرداد ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد در تیر و سپس 

به ۶۹٫۹ درصد در مرداد رسید. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در مرداد به ۸۹ درصد رسید؛ بنابراین 

در کنار جهش نرخ ارز، شاخص قیمت‌ها نیز در سطوح بسیار بالایی قرار گرفته و رشد 

اقتصادی منفی شده است. به این ترتیب، اقتصاد در حالی با تورم بالا و جهش نرخ ارز 

مواجه بوده که موتورهای اصلی تولید نیز شتاب لازم را نداشته‌اند. در حوزه سرمایه‌گذاری 

نیز نشانه‌های قابل تأملی دیده می‌شود. سرمایه‌گذاری، متغیری است که ظرفیت تولید 

آینده اقتصاد را می‌سازد؛ کارخانه، ماشــــــین‌آلات، زیرساخت و تجهیزات جدید بدون 

سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد؛ بنابراین هرچه سرمایه‌گذاری ضعیف‌تر شود، توان اقتصاد 

برای ایجاد رشد پایدار در سال‌های آینده نیز محدودتر خواهد شد. بازار کار نیز از این 

شرایط جدا نیست. کاهش سرعت رشد اقتصادی و ضعف تولید، در نهایت به کاهش 

ظرفیت ایجاد شغل منجر می‌شــــــود. اقتصاد برای افزایش اشتغال پایدار نیازمند رشد 

سرمایه‌گذاری و تولید است و نمی‌توان انتظار داشت در شرایط رکود تولید، تورم بالا و 

نااطمینانی اقتصادی، بازار کار بدون فشار باقی بماند.

وقتی نتیجه را با عدد می‌سنجیم

اگر قرار بود مذاکره و رفع تحریم مهم‌ترین مسیر بهبود اقتصاد باشد، اکنون پس از بیش 

از دو سال باید آثار آن را در شــــــاخص‌های اصلی مشاهده کرد؛ اما تصویری که اعداد ارائه 

می‌کنند، ترکیبی از جهش نرخ ارز، تورم بسیار بالا، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، افت 

برخی بخش‌های تولیدی و ضعف سرمایه‌گذاری است. البته تحریم‌ها، جنگ، شوک‌های 

خارجی و محدودیت‌های تجارت خارجی نیز بر این شاخص‌ها اثر گذاشته‌اند و نمی‌توان 

تمام تغییرات اقتصاد را به یک عامل نسبت داد.

با این حال، همین شرایط اهمیت سیاست‌های داخلی را بیشتر می‌کند. حتی در شرایط 

تحریم، سیاست‌های پولی و مالی، مدیریت بازار ارز، تأمین انرژی، تأمین سرمایه در 

گردش، کاهش موانع تولید و ایجاد ثبات در مقررات، در اختیار سیاست‌گذار داخلی 

قرار دارند؛ بنابراین ارزیابی دو سال گذشته فقط با این استدلال که »تحریم‌ها وجود 

داشته‌اند« کامل نمی‌شود؛ همان‌طور که نمی‌توان همه مشکلات اقتصادی را صرفاً به 

مذاکرات نسبت داد.

اکنون که بیش از دو سال از آغاز این دولت گذشته، بهترین معیار برای قضاوت درباره نتیجه 

رویکرد مذاکراتی، کارنامه قابل اندازه‌گیری اقتصاد است. نرخ دلار، تورم، رشد اقتصادی، 

تولید صنعتی، سرمایه‌گذاری و اشتغال، شاخص‌هایی هستند که نتیجه سیاست‌گذاری را در 

زندگی واقعی مردم منعکس می‌کنند. اگر هدف مذاکره، گشایش اقتصادی و کاهش فشار 

بر مردم بوده است، بررسی همین شاخص‌ها نشان می‌دهد که در این دوره هنوز گشایش 

پایدار و گسترده‌ای در متغیرهای اصلی اقتصاد مشاهده نشده است.

از این منظر، عنوان »نتیجه ۲ سال مذاکره« بیش از آنکه به معنای پایان دادن به دیپلماسی 

باشد، یک پرسش اقتصادی را مطرح می‌کند: در کنار هزینه‌ها و فرصت‌های دیپلماتیک، 

خروجی قابل اندازه‌گیری این رویکرد برای اقتصاد ایران چه بوده است؟ پاسخ این پرسش 

را باید نه در وعده‌های آینده، بلکه در اعداد امروز اقتصاد ایران جست‌وجو کرد.

نرخ تورم در پایان دولت شهید رئیسی روند کاملاً نزولی داشت اما در دولت پزشکیان 

روند معکوسی گرفته و ماه به ماه در حال افزایش است. با اینکه دستگاه تبلیغاتی 

اصلاح‌طلبان اینطور القا می‌کند که کاهش تورم فقط با رفع تحریم و مذاکره با آمریکا 

به دست می‌آید، روند شاخص تورم نشان می‌دهد این گزاره کاملاً نادرست است.

همه شاخص‌های تورم در 2 سال اخیر رکورد زده و نرخ کلی تورم به بالاترین رقم 82 

سال اخیر رسیده است.

آمارهای رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد در مرداد ۱۴۰۵ تورم ماهانه به 3.4 درصد، تورم 

نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد و تورم سالانه به69.9 درصد رسیده است. به این ترتیب، 

خانوار ایرانی در مرداد امسال برای خرید مجموعه‌ای مشابه از کالاها و خدمات، به 

طور متوسط ۸۹ درصد بیشتر از مرداد سال گذشته هزینه کرده است.

اهمیت این ارقام زمانی بیشتر مشخص می‌شود که روند ماه‌های قبل را نیز در نظر 

بگیریم. تورم سالانه در خرداد ۱۴۰۵ حدود 62 درصد بود و در تیرماه به ۶۶ درصد 

رسید و سپس در مرداد به 69.9 درصد افزایش یافت. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در خرداد 

88.6 درصد و در تیر 87.9 درصد بود و در مرداد بار دیگر به ۸۹ درصد رسید. این 

ارقام نشان می‌دهد فشار تورمی در اقتصاد نه‌تنها از بین نرفته، بلکه در سطح بسیار 

بالایی تثبیت شده است. مشکل تورم بالا صرفاً افزایش یک شاخص آماری نیست؛ 

تورم مستقیماً قدرت خرید خانوار را هدف قرار می‌دهد. هنگامی که قیمت‌ها با 

سرعت بالا افزایش پیدا می‌کنند اما درآمد خانوار با همان سرعت رشد نمی‌کند، 

نتیجه طبیعی آن کاهش قدرت خرید، کوچک شدن سفره خانوار و حذف تدریجی 

برخی کالاها و خدمات از سبد مصرفی است. فشار تورمی در گروه خوراکی‌ها اهمیت 

بیشتری دارد، زیرا خانوار نمی‌تواند مصرف مواد غذایی ضروری را به اندازه کالاهای 

غیرضروری کاهش دهد. در مرداد ۱۴۰۵ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 

تقریباً دو برابر گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات گزارش شده است. این شکاف، 

فشار تورمی را برای خانوارهای کم‌درآمد که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف 

خوراک می‌کنند، شدیدتر می‌کند.

نمونه‌های برخی اقلام غذایی نیز ابعاد این فشار را روشن‌تر می‌کند. بر اساس گزارش 

منتشرشده از آمار مردادماه، قیمت روغن مایع نسبت به مرداد سال قبل حدود 

۳۴۰ درصد افزایش داشته است. چنین جهش‌هایی نشان می‌دهد میانگین تورم 

کل اقتصاد، هرچند شاخص مهمی است، به‌تنهایی نمی‌تواند شدت فشار واردشده 

بر هزینه‌های ضروری خانوار را نشان دهد.

از همین رو، نمی‌توان مسئله تورم را صرفاً به افزایش قیمت چند قلم کالا یا یک شوک 

مقطعی نسبت داد. وقتی تورم ماهانه چندین ماه در سطوح بالا باقی می‌ماند و تورم 

نقطه‌به‌نقطه به محدوده نزدیک به ۹۰ درصد می‌رسد، مسئله به یک روند فراگیر در 

سطح عمومی قیمت‌ها تبدیل می‌شود.

تحریم و محدودیت‌های خارجی بدون تردید می‌توانند از مسیرهایی مانند نرخ ارز، 

هزینه واردات، تجارت خارجی و دسترسی به منابع مالی بر اقتصاد ایران اثر بگذارند؛ 

اما نسبت دادن تمام تورم به تحریم، بخش مهمی از مسئله را نادیده می‌گیرد. حتی 

در شرایط تحریمی، سیاست پولی، رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، 

سیاست ارزی و نحوه تأمین مالی دولت نیز بر سرعت افزایش قیمت‌ها اثر می‌گذارند.

گزارش‌های اقتصادی اخیر نیز بر همین عوامل داخلی تأکید کرده‌اند و رشد نقدینگی، 

کسری بودجه و ناترازی بانکی را از عوامل مؤثر بر تداوم تورم می‌دانند؛ بنابراین حتی 

در صورت گشایش خارجی، بدون اصلاح سیاست‌های پولی و مالی نمی‌توان انتظار 

داشت که صرفاً با مذاکره، تورم به شکل پایدار مهار شود. یکی از نگران‌کننده‌ترین 

پیامدهای تورم بالا، فرسایش مستمر قدرت خرید پول ملی است. هنگامی که تورم 

نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد می‌رسد، بخش بزرگی از درآمد خانوار عملاً برای جبران 

افزایش قیمت‌ها مصرف می‌شود و امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای خانوار 

کاهش پیدا می‌کند.

این شرایط برای حقوق‌بگیران، کارگران و خانوارهایی که درآمد ثابت دارند دشوارتر 

است؛ زیرا درآمد آنها معمولاً با وقفه و کمتر از سرعت افزایش قیمت‌ها تعدیل می‌شود. 

درنتیجه، حتی اگر حقوق اسماً افزایش پیدا کند، ممکن است قدرت خرید واقعی 

خانوار کاهش یابد.

از سوی دیگر، تورم بالا خود به عاملی برای تشدید نااطمینانی اقتصادی تبدیل 

می‌شود. وقتی فعال اقتصادی نمی‌تواند هزینه تولید، قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و 

قدرت خرید مشتریان را برای چند ماه آینده پیش‌بینی کند، تصمیم‌گیری برای تولید 

و سرمایه‌گذاری دشوارتر می‌شود. به همین دلیل، تورم بالا فقط یک مشکل معیشتی 

نیست و می‌تواند هم‌زمان تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال را نیز تحت فشار قرار دهد.

یکی از پرسش‌های مهم در این میان آن است که آیا سیاست اقتصادی کشور باید 

تمام امید خود را به نتیجه مذاکرات خارجی گره بزند یا هم‌زمان اصلاحات داخلی را 

دنبال کند. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد حتی در شرایط تحریم نیز می‌توان با 

سیاست‌های پولی و مالی منضبط، مدیریت بازار ارز، کنترل رشد نقدینگی و کاهش 

ناترازی‌های اقتصادی، فشارهای تورمی را کاهش داد.

بنابراین کاهش تورم بیش از آنکه محصول یک عامل منفرد باشد، نتیجه مجموعه‌ای 

از سیاست‌های اقتصادی است. مذاکره و کاهش تحریم‌ها می‌تواند در صورت تحقق، 

برخی محدودیت‌های خارجی را کاهش دهد، اما مهار پایدار تورم نیازمند اصلاحات 

داخلی و انضباط اقتصادی نیز هست.

اکنون که تورم سالانه در مرداد ۱۴۰۵ به 69.9 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد 

رسیده، مسئله اصلی برای سیاست‌گذار دیگر صرفاً »کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها« 

نیست؛ بلکه بازگرداندن ثبات به اقتصاد و جلوگیری از تداوم فرسایش قدرت خرید 

خانوار است.

در چنین شرایطی، عملکرد دولت را باید نه با وعده‌های سیاسی یا چشم‌انداز مذاکرات، 

بلکه با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری اقتصاد سنجید: تورم، رشد نقدینگی، نرخ 

ارز، قدرت خرید، سرمایه‌گذاری و تولید. اعداد تورم مردادماه نشان می‌دهد فشار 

قیمتی بر اقتصاد و خانوار همچنان در سطحی بسیار بالا قرار دارد و مهار آن نیازمند 

مجموعه‌ای از سیاست‌های منسجم پولی، مالی، ارزی و تولیدی است.

نرخ دلار در اقتصاد ایران قطعاً مهمترین شاخص قیمت‌گذاری محسوب می‌شود. با 

اینکه مسئولان دولت فعلی در زمان دولت شهید رئیسی منتقد هرگونه افزایش قیمت 

دلار بودند اما در 2 سال اخیر بدترین عملکرد را به جای گذاشته‌اند. قیمت دلار در روز 

شروع به کار ریاست جمهوری پزشکیان فقط 58960 تومان بود که این روزها به 235 

هزار تومان رسیده است؛ یعنی 4 برابر شده آن هم در 2 سال. این در حالی است که 

قیمت دلار در 3 سال دولت شهید رئیسی 2.3 برابر شده بود.

نرخ دلار در اقتصاد ایران فقط یک قیمت در تابلوی صرافی‌ها نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین 

شاخص‌های تعیین‌کننده قیمت در اقتصاد است. با این حال، طی دو سال گذشته بازار 

ارز شاهد جهشی کم‌سابقه بوده است. دلار که در آغاز به کار دولت پزشکیان در محدوده 

۵۹ هزار تومان قرار داشت، در شهریور ۱۴۰۵ تا محدوده ۲۳۵ هزار تومان پیش رفت؛ 

یعنی حدود چهار برابر شد. در حالی که نرخ دلار درمجموع سه سال دولت سیزدهم 

حدود 2.3 برابر افزایش یافته بود، در این دوره بخش بسیار بزرگ‌تری از این افزایش 

در مدت کوتاه‌تری رخ داده است.

این ارقام از یک اتفاق مهم در اقتصاد ایران حکایت دارد: سرعت کاهش ارزش پول 

ملی در این دوره به‌شدت افزایش یافته است. عبور دلار از مرز ۲۳۰ هزار تومان و ثبت 

نرخ‌های نزدیک به ۲۳۵ هزار تومان، صرفاً یک نوسان معمول بازار نیست؛ بلکه به 

معنای ثبت یکی از بالاترین سطوح تاریخی نرخ ارز و افزایش فشار بر قیمت کالاها و 

هزینه زندگی خانوارهاست. تبعات این جهش البته به بازار ارز محدود نمی‌ماند. هر 

بار که نرخ دلار بالا می‌رود، هزینه واردات مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و کالاهای 

واسطه‌ای افزایش پیدا می‌کند و این افزایش هزینه با فاصله زمانی به قیمت تمام‌شده 

تولید منتقل می‌شود. حتی کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند نیز از این وضعیت مصون 

نیستند؛ زیرا بخش‌هایی از زنجیره تولید آنها به نهاده‌های وارداتی یا قیمت‌های وابسته 

به ارز متکی است. نتیجه، فشار بیشتر بر قیمت کالا و کاهش قدرت خرید مردم است.

از سوی دیگر، جهش ارز فضای تصمیم‌گیری برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را نیز 

دشوار می‌کند. وقتی یک فعال اقتصادی نمی‌تواند نرخ ارز و درنتیجه هزینه مواد اولیه و 

تجهیزات خود را برای چند ماه آینده پیش‌بینی کند، محاسبه سود و زیان و تصمیم‌گیری 

برای سرمایه‌گذاری بلندمدت دشوارتر می‌شود. به این ترتیب، بی‌ثباتی بازار ارز می‌تواند 

هم‌زمان به تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال فشار وارد کند.

مسئله مهم‌تر، اثر این جهش بر سفره خانوار است. درآمد بخش بزرگی از مردم ریالی 

است، اما بسیاری از هزینه‌های آنها مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ ارز اثر می‌پذیرد؛ 

بنابراین هنگامی که دلار از ۵۹ هزار تومان به محدوده ۲۳۵ هزار تومان می‌رسد، اگر 

درآمد خانوار با همان سرعت افزایش پیدا نکند، قدرت خرید واقعی آن کاهش خواهد 

یافت. به بیان ساده‌تر، دلار گران‌تر فقط به معنای خرید گران‌تر ارز نیست؛ به معنای 

کوچک‌تر شدن قدرت خرید پول ملی نیز هست.

از این منظر، کارنامه بازار ارز را نمی‌توان با چند روز آرامش یا افزایش مقطعی عرضه ارز 

ارزیابی کرد. معیار اصلی، میزان ثبات و قابل پیش‌بینی بودن بازار و تغییرات نرخ ارز 

در یک دوره زمانی است. جهش حدود چهاربرابری دلار در فاصله آغاز دولت تا سطوح 

ثبت‌شده در شهریور ۱۴۰۵، نشان می‌دهد مسئله ارز در این دوره به یکی از جدی‌ترین 

چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است. نکته قابل تأمل دیگر، شدت نوسانات 

است. دلار در شهریور ۱۴۰۵ ابتدا به محدوده ۲۳۵ هزار تومان رسید و در روزهای بعد نیز 

در محدوده ۲۳۵ تا ۲۳۷ هزار تومان معامله شد. این نوسان‌های شدید نشان می‌دهد 

حتی عقب‌نشینی‌های مقطعی نیز لزوماً به معنای بازگشت ثبات پایدار به بازار نیست.

در نهایت، جهش نرخ ارز را باید در کنار تورم، رشد نقدینگی، کاهش قدرت خرید، 

وضعیت سرمایه‌گذاری و هزینه تولید بررسی کرد. افزایش چندبرابری دلار در چنین 

فاصله‌ای، زنجیره‌ای از آثار را به اقتصاد تحمیل می‌کند که بخش مهمی از آن مستقیماً در 

زندگی روزمره مردم دیده می‌شود؛ از قیمت مواد غذایی و لوازم خانگی گرفته تا خودرو، 

مسکن، تجهیزات تولید و هزینه خدمات.

همه شاخص‌های تولید در 2 سال اخیر منفی شده است. قطعاً بخش تولید بیشترین 

ضربات را از رویکرد مذاکراتی دولت پزشکیان خورده است. علت این موضوع هم 

مشخص است دولت فعلی به جای تمرکز بر تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانع 

داخلی تولید، تمام تمرکزش را بر رفع تحریم‌ها با مذاکره قرار داده که نتیجه آن 

هم مشخص است.

اگر در 2 سال اخیر دولت پزشکیان همچون دولت شهید رئیسی تمرکزش را بر 

احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل و همچنین بهبود فضای کسب‌وکار 

می‌گذاشت قطعاً رشد اقتصادی کشور تا این حد منفی نشده بود.

   آمارهای بخش صنعت تصویری از تداوم رکود ارائه می‌کنند. بر اساس گزارش‌های 

منتشرشده با استناد به داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد تولید و فروش 

شرکت‌های صنعتی بورسی منفی بوده و کاهش تولید در صنایعی از جمله ماشین‌آلات 

و تجهیزات، محصولات فلزی، غذایی و آشامیدنی، فلزات پایه، شیمیایی، خودرو و 

قطعات، سیمان، لاستیک و پلاستیک و منسوجات مشاهده شده است. این گستردگی 

نشان می‌دهد مسئله صرفاً به یک صنعت یا چند بنگاه خاص محدود نمانده است.

یکی از تفاوت‌های مهم در سیاست صنعتی، نحوه برخورد با واحدهایی است که 

ظرفیت تولید دارند اما به دلیل مشکلات مالی، سرمایه در گردش، بدهی بانکی، بازار، 

مواد اولیه یا مشکلات مدیریتی از چرخه تولید خارج شده‌اند. در دولت سیزدهم، 

احیای واحدهای راکد به عنوان یکی از محورهای سیاست تولید دنبال شد.

در سوی دیگر، فشار هزینه‌ای نیز تولیدکننده را تحت فشار قرار داده است. شاخص 

قیمت تولیدکننده بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴ نسبت به فصل قبل 11.7 درصد و 

نسبت به فصل مشابه سال قبل 50.9 درصد افزایش یافت؛ تورم سالانه تولیدکننده 

صنعتی نیز به 44.5 درصد رسید. به این ترتیب، تولیدکننده هم‌زمان با رکود تقاضا 

با افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید مواجه بوده است.

مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که رکود تولید با نااطمینانی و افزایش هزینه تأمین 

مالی و مواد اولیه همراه شود. بنگاهی که فروشش کاهش یافته اما هزینه مواد اولیه، 

انرژی، ماشین‌آلات و سرمایه در گردش آن افزایش پیدا کرده است، ناچار می‌شود 

تولید را کاهش دهد، سرمایه‌گذاری جدید را به تعویق بیندازد یا با ظرفیت پایین‌تر 

فعالیت کند. نتیجه این چرخه، کاهش تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت فشار 

بر اشتغال است. از این منظر، تولید منتظر نتیجه مذاکرات نمی‌ماند. کارخانه‌ای که 

مواد اولیه می‌خواهد، کارگری که باید دستمزد بگیرد و بنگاهی که باید هزینه‌های 

جاری خود را پرداخت کند، با مسئله‌ای روزمره و فوری مواجه است. حتی اگر رفع 

تحریم‌ها بتواند در آینده بخشی از محدودیت‌های خارجی را کاهش دهد، حل 

مشکلات داخلی تولید از تأمین مالی و سرمایه در گردش تا مقررات، انرژی، مالیات، 

زیرساخت و ثبات سیاست‌گذاری نیازمند سیاست‌های مستقل و مستمر است.

به همین دلیل، سنجش عملکرد دولت در حوزه تولید صرفاً با تعداد توافق‌ها، مذاکرات 

یا وعده‌های آینده امکان‌پذیر نیست. شاخص‌هایی مانند رشد تولید صنعتی، ظرفیت 

فعال بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاری جدید، هزینه تولید، فروش بنگاه‌ها و اشتغال صنعتی 

باید نشان دهند که آیا محیط فعالیت برای تولیدکننده بهتر شده یا دشوارتر. داده‌های 

موجود درباره رکود تولید و افزایش شدید قیمت تولیدکننده نشان می‌دهد فشار بر 

بخش مولد اقتصاد در این دوره قابل توجه بوده است.

رشد اقتصادی در دولت پزشکیان به یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف عملکرد اقتصاد 

ایران تبدیل شده است. طبق آخرین حساب‌های ملی مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران 

عملاً در مرز رکود قرار گرفته و حجم اقتصاد نسبت به سال قبل کوچک‌تر شده است.

اما پشت همین عدد کوچک، واقعیتی بزرگ‌تر پنهان است؛ موتورهای اصلی تولید 

یکی پس از دیگری با افت مواجه شده‌اند؛ بنابراین مسئله فقط این نیست که رشد 

اقتصادی پایین آمده؛ مسئله این است که بخش‌های مولد اقتصاد با کاهش فعالیت 

مواجه شده‌اند. وقتی صنعت که یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی است، با رشد 

منفی مواجه می‌شود، آثار آن محدود به کارخانه‌ها نمی‌ماند. کاهش تولید صنعتی 

یعنی کاهش تقاضا برای مواد اولیه، کاهش سفارش به زنجیره تأمین، کاهش انگیزه 

سرمایه‌گذاری و محدود شدن ظرفیت ایجاد اشتغال. به همین دلیل، رشد منفی 

صنعت را باید فراتر از یک عدد آماری دید؛ این شاخص تصویری از وضعیت بخش 

مولد اقتصاد ارائه می‌کند. تولید زمانی می‌تواند رشد پایدار داشته باشد که انرژی، 

آب، سرمایه، زیرساخت و مواد اولیه به‌موقع و با هزینه قابل پیش‌بینی در اختیار 

بنگاه قرار گیرد. وقتی هم‌زمان چند حلقه از این زنجیره دچار مشکل می‌شود، طبیعی 

است که ظرفیت رشد اقتصاد محدود شود.

یکی از چالش‌های مهم سیاست‌گذاری اقتصادی، فاصله میان وعده‌های آینده و 

نیازهای فوری تولید است. کارخانه برای ادامه فعالیت خود منتظر آینده نمی‌ماند؛ 

امروز به سرمایه در گردش، مواد اولیه، انرژی، بازار فروش و مقررات باثبات نیاز دارد. 

تولیدکننده‌ای که با تورم بالا، جهش نرخ ارز، افزایش هزینه نهاده‌ها و نااطمینانی در 

تصمیم‌گیری مواجه است، نمی‌تواند صرفاً بر گشایش‌های احتمالی آینده حساب کند.

این موضوع اهمیت سیاست‌های داخلی را دوچندان می‌کند. حتی در شرایط تحریم، 

بخشی از موانع تولید به مسائل داخلی مانند تأمین مالی، بروکراسی، مقررات متغیر، 

محدودیت انرژی، سرمایه در گردش و دشواری‌های محیط کسب‌وکار مربوط است. 

رفع این موانع می‌تواند مستقل از نتیجه مذاکرات خارجی، ظرفیت فعالیت بنگاه‌ها 

را افزایش دهد. افت رشد اقتصادی در نهایت خود را در بازار کار و درآمد خانوار نشان 

می‌دهد. بنگاهی که تولیدش کاهش پیدا کرده، انگیزه کمتری برای توسعه خطوط 

تولید و استخدام نیروی جدید دارد. سرمایه‌گذاری نیز زمانی افزایش می‌یابد که فعال 

اقتصادی نسبت به آینده تقاضا، هزینه‌ها و بازده سرمایه اطمینان بیشتری داشته باشد.

ترکیب رشد اقتصادی نزدیک به صفر، رشد منفی بخش صنعت، تورم بالا و جهش 

نرخ ارز شرایطی ایجاد می‌کند که در آن هم تولیدکننده تحت فشار قرار می‌گیرد و 

هم قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، حتی اگر برخی 

شاخص‌های اقتصادی رشد اندکی را ثبت کنند، اثر آن بر زندگی مردم الزاماً محسوس 

نخواهد بود. البته عملکرد رشد اقتصادی تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل داخلی 

و خارجی قرار دارد و تحریم، نوسانات نفت، محدودیت تجارت خارجی، مشکلات 

انرژی و شوک‌های سیاسی و امنیتی نیز در آن نقش دارند؛ اما همین شرایط، ضرورت 

سیاست‌های داخلی برای افزایش تاب‌آوری تولید را بیشتر می‌کند.

رکورد زدن تورم

جهش بی‌سابقه قیمت ارز

افول تولید
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اخبار

     کاهش صادرات نفت از منطقه به کاهش تقاضا برای نفتکش 

منجر نشده است. تغییر مسیرها، انتقال چندمرحله‌ای محموله‌ها و 

افزایش زمان سفر، بخش بزرگی از ظرفیت عملی ناوگان را اشغال کرده 

و متوسط کرایه روزانه نفتکش‌های غول‌پیکر را به حدود ۶۵۰ هزار دلار 

رسانده که نسبت به یکسال قبل بیش از ۶ برابر است. اکنون حدود 

۱۵ درصد ناوگان جهانی VLCC در اطراف عمان حضور دارد و برخی 

کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند بیش از یک میلیون دلار در 

روز کرایه می‌گیرند. افزایش تقاضا باعث شده قیمت برخی VLCC های 

۱۰ ساله حتی از قیمت کشتی نوســــــاز بیشتر شود؛ زیرا تحویل کشتی 

جدید ممکن است بیش از دو سال زمان ببرد. هزینه اضافی حمل در 

برخی مسیرها ممکن است از ۲۵ دلار به ازای هر بشکه فراتر رود، با این 

حال حاشیه سود پالایشگاه‌ها فعلاً امکان تحمل این هزینه را فراهم 

کرده است. به گزارش مسیر اقتصاد اختلال در مسیرهای صادرات 

نفت باعث شده بازار نفتکش‌ها برخلاف حجم تجارت نفت حرکت 

کند. نفتکش‌های بسیار بزرگ یا VLCC که هر یک حدود ۲ میلیون 

بشکه نفت حمل می‌کنند، اکنون به طور متوسط روزانه حدود ۶۵۰ 

هزار دلار کرایه دارند؛ رقمی بیش از ۶ برابر ژانویه و نزدیک به سه برابر 

ابتدای سپتامبر. کرایه برخی کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند 

نیز از یک میلیون دلار در روز فراتر رفته است. علت اصلی این جهش 

صرفاً ریسک عبور از مسیرهای ناامن نیست. نفت خروجی از منطقه 

اکنون برای رسیدن به بازار مسیر پیچیده‌تر و زمان‌برتری طی می‌کند. 

بخشی از نفت با ناوگانی از نفتکش‌های متعلق به کشورهای منطقه از 

تنگه هرمز عبور می‌کند و سپس در نزدیکی عمان به نفتکش‌هایی 

منتقل می‌شود که مالکان آنها حاضر به ورود به تنگه نیستند. درنتیجه 

حدود ۱۵ درصد کل ناوگان VLCC جهان در اطراف عمان مستقر شده 

و بسیاری از این کشتی‌ها منتظر محموله‌هایی هستند که انتقال آنها 

از یک نفتکش به نفتکش دیگر دو تا سه روز طول می‌کشد.

‌افزایش کرایه حمل نفتکش‌ها
 در  تنگه هرمز

گزارش

          تشدید ناترازی بنزین پیش از آنکه متأثر از رفتار رانندگان باشد، 

بازتابی از تعلل دولت در اجرای تکالیف قانونی، تنوع‌بخشی به سبد 

سوخت و توسعه زیرساخت‌هاست؛ حجم عظیمی از این چالش، 

نه برخاسته از تمایل ذاتی مردم به سوزاندن سوخت، بلکه نتیجه 

انباشت چند دهه‌ای تصمیمات معوق، تکالیف فراموش‌شده و ترک 

فعل‌های دستگاه‌های اجرایی در مدیریت کلان انرژی است.

 شدت گرفتن شکاف میان تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی در کشور و 

ثبت اعداد هشداردهنده در ترازنامه بنزین، بار دیگر توجه کارشناسان 

و تصمیم‌گیران را به چرایی و ریشه‌های این وضعیت کشانده؛ مسئله‌ای 

که سال‌هاست به عنوان یک چالش مزمن در مناسبات اقتصادی و 

امنیتی حوزه انرژی خودنمایی می‌کند. با وجود وسعت و پیچیدگی 

این معضل ملی، رویه حاکم بر گفتمان رسمی همواره این بوده که 

صورت‌مسئله در کوتاه‌ترین مسیر به سمت مصرف‌کننده نهایی سوق 

یابد و شهروندان با ادبیات سرزنش‌آمیز در جایگاه مقصر ردیف اول 

ناترازی قرار گیرند. با این همه واکاوی عمیق روندهای اجرایی و بررسی 

اسناد بالادستی نشان می‌دهد که حجم عظیمی از این چالش، نه 

برخاسته از تمایل ذاتی مردم به سوزاندن سوخت، بلکه نتیجه انباشت 

چند دهه‌ای تصمیمات معوق، تکالیف فراموش‌شده و ترک فعل‌های 

دستگاه‌های اجرایی در مدیریت کلان انرژی است.

تکالیف معطل‌مانده دولت؛ انفعال در تنوع‌بخشی و بهینه‌سازی سبد انرژی

نخستین و بنیادی‌ترین گره در معادله مصرف سوخت، به ساختار 

حکمرانی انرژی و مسئولیت مستقیم دولت در تدوین، هدایت و 

اجرای طرح‌های جامع بازمی‌گردد. دولت به عنوان مالک انحصاری 

زیرساخت‌های پالایشی، شبکه‌های انتقال و سیاست‌گذار بازار 

حامل‌های انرژی، تکالیف پرشماری در زمینه مدیریت مصرف بر 

عهده داشته که به موازات تغییر دولت‌ها دچار وقفه شده است. 

ماده‌ها و تبصره‌های متعدد قوانین برنامه‌های توسعه پیرامون ارتقای 

شدت انرژی، تنوع در مبادی تأمین و جایگزینی سوخت‌های پاک‌تر 

همواره به عنوان اهداف راهبردی تدوین شده‌اند اما به ندرت به 

مرحله اقدام منسجم عملیاتی رسیده‌اند؛ وضعیتی که بخش بزرگی 

از تقاضای انرژی را به‌طور مستقیم به نازل‌های بنزین گره زده و هیچ 

جایگزین معقولی پیش روی شهروندان باقی نگذاشته است.

در این راستا مسعود فرهمند، کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه 

بحران بنزین در اصل یک بحران حکمرانی است، اظهار داشت که 

ناترازی کنونی ثمره عقب‌ماندگی آشکار دولت در اجرای تعهدات 

مصرح قانونی است؛ به عنوان نمونه، طرح ملی تنوع‌بخشی به سبد 

سوخت خودروها با محوریت گاز طبیعی فشرده که در اواخر دهه 

هشتاد با سرمایه‌گذاری سنگین آغاز شد، در میانه مسیر به دلیل 

ناهماهنگی میان‌دستگاهی و قطع حمایت‌های مالی و اعتباری عملاً 

متوقف ماند. به گفته فرهمند، اگر دولت زیرساخت‌های ایستگاهی 

را نوسازی می‌کرد، مشوق‌های تبدیل مخازن را زنده نگه می‌داشت و 

در زنجیره لجستیک سهم سی‌ان‌جی را حفظ می‌کرد، امروزه بیش از 

بیست میلیون لیتر از مصرف روزانه بنزین کاهش می‌یافت؛ بنابراین 

نمی‌توان از مردم توقع داشت که بار انفعال دستگاه‌های متولی در 

نوسازی خطوط لوله، مهار تبخیر شبکه توزیع و انسداد گلوگاه‌های 

قاچاق سازمان‌یافته مرزی را به تنهایی به دوش بکشند.

ناکارآمدی زیرساخت حمل‌ونقل عمومی

پس از انفعال سیاست‌گذار در سطح کلان، گام دوم اتلاف سوخت 

در شریان‌های شهری و ناکارآمدی ساختاری سامانه‌های حمل‌ونقل 

عمومی رقم می‌خورد. بخش گسترده‌ای از تقاضای بنزین به شکل 

مستقیم ناشی از کمبود دسترسی به خطوط ترانزیت سریع، امن و 

ارزان در مراکز پرجمعیت و حومه‌های کلان‌شهری است. هنگامی که 

سامانه‌های ریلی شهری با کسری شدید واگن، فرسودگی تجهیزات 

و توقف در خطوط توسعه‌ای روبه‌رو هستند و ناوگان اتوبوس‌رانی 

کلان‌شهرها نیمی از ظرفیت اسمی خود را از دست داده، جابه‌جایی 

میلیون‌ها شهروند در قالب خودروهای تک‌سرنشین به امری جبری بدل 

می‌شود که چاره‌ای جز پذیرش آن برای تنظیم امور روزمره وجود ندارد.  

سرمایه‌گذاری نکردن به‌موقع در توسعه حمل‌ونقل پاک و برقی‌سازی 

ناوگان اتوبوس و تاکسی، نتیجه پیوند نخوردن سیاست‌های دولت 

با اختیارات مدیریت شهری است؛ امری که موجب شده ساعت‌های 

متمادی از زمان شهروندان در پشت گره‌های کور ترافیکی سپری شود 

و میلیون‌ها لیتر فرآورده نفتی گران‌بها صرفاً در حالت درجا کار کردن 

خودروها دود شود و به هوا برود. تا زمانی که دولت و شهرداری‌ها با 

دولت کجای معادله مصرف و کسری بنزین است؟دولت کجای معادله مصرف و کسری بنزین است؟
تأمین منابع مالی پایدار، صندوق‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را 

برای تحول در سیستم حمل‌ونقل همگانی فعال نکنند، توصیه‌های 

زبانی به کاهش تردد با خودروی شخصی، حاصلی جز فرسایش اعتماد 

عمومی نخواهد داشت، چراکه جایگزین منطقی و کارآمدی پیش 

روی جامعه تعریف نشده است.

انحصار و رخوت در خودروسازی

حلقه تکمیلی این چرخه نامتوازن، صنعت خودروسازی انحصاری 

است که طی دهه‌ها، با اتکا به دیوارهای بلند حمایتی و مصونیت 

از رقابت خارجی، ابتدایی‌ترین استانداردهای بازدهی سوخت را 

نادیده گرفته است. در شرایطی که صنعت خودرو در مقیاس جهانی 

به سمت موتورهای سه سیلندر توربو، خودروهای پلاگین‌هیبرید و 

برقی با مصرف سوخت کمتر از چهار لیتر در ۱۰۰ کیلومتر خیز برداشته، 

خطوط تولید داخلی همچنان پیشرانه‌های حجیم، پرمصرف و فاقد 

استانداردهای به‌روز را روانه بازار مصرف می‌کنند.

خودروهایی که مصرف ترکیبی آن‌ها روی کاغذ هشت لیتر است، 

در پیمایش‌های واقعی شهری به اعدادی بیش از یازده تا دوازده 

لیتر می‌رسند که معادل سوزاندن دو برابری منابع ملی به ازای هر 

کیلومتر مسافت است. این رخوت مزمن در اصلاح سبد محصولات، 

با کندی باورنکردنی در اسقاط خودروهای فرسوده و خروج وسایل 

نقلیه اسقاطی از چرخه تردد همراه شده؛ ناوگانی که چندین برابر 

عمر مفید خود در خیابان‌ها تردد می‌کند، مانند یک سیاه‌چاله 

بخش اعظم بنزین پالایشگاه‌ها را می‌بلعد، بدون آنکه ارزش افزوده 

اقتصادی ایجاد کند. تا هنگامی که سیاست‌گذار صنعتی کشور، 

خودروسازان را با ابزارهای الزام‌آور قانونی ناچار به ارتقای فناوری 

پیشرانه‌ها نکند و پنجره واردات هدفمند خودروهای کم‌مصرف 

و برقی با تعرفه‌های منطقی گشوده نشود، مهار مصرف بنزین در 

سطح جامعه شبیه به تلاش برای پر کردن ظرفی شکسته با آبی 

گران‌بها خواهد بود.

اصلاح بنیادین این وضعیت، نه با آزمودن راه‌های بی‌اثر قبلی، بلکه با 

پذیرش خطاهای سیاستی، ادای دیون قانونی دولت در بخش تنوع 

سوخت، بازسازی شریان‌های حمل‌ونقل عمومی و الزام قاطعانه 

خودروساز به تغییر فناوری ممکن خواهد بود.
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5 .61 .48 .5دولت شهید رئیسی

1 .0-5-9 .2-دولت پزشکیان

در دولت پزشکیان روند سرمایه‌گذاری در کشور نیز سقوط کرده و آمارها از فرار 

سرمایه‌گذاران حکایت دارد. در حالی که پزشکیان در زمان انتخابات از وضعیت 

سرمایه‌گذاری در کشور انتقاد می‌کرد و معتقد بود بدون حضور خارجی‌ها امکان رشد 

سرمایه‌گذاری وجود ندارد،‌ اما دولت رئیسی توانسته بود با وجود شرایط تحریمی، 

همه شاخص‌های سرمایه‌گذاری در ایران را مثبت کند.

با این حال در دولت پزشکیان پس از 2 سال مذاکره، همه شاخص‌های سرمایه‌گذاری 

منفی شده است.

در دولت پزشکیان، یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی یعنی سرمایه‌گذاری 

با افت قابل توجه مواجه شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که از اصلی‌ترین 

شاخص‌های سنجش سرمایه‌گذاری در اقتصاد است، پس از ثبت رشد مثبت در 

سال ۱۴۰۳، در سال ۱۴۰۴ به رشد منفی 2.8 درصدی رسید. این تغییر مسیر را نمی‌توان 

نادیده گرفت؛ زیرا کاهش سرمایه‌گذاری امروز، به معنای کاهش ظرفیت تولید فردای 

اقتصاد است. دولت سیزدهم در شرایط تحریمی توانسته بود روند تشکیل سرمایه 

را از وضعیت منفی خارج کند. در سال ۱۴۰۳ نیز تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3.8 

درصد رشد کرد و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب 4.7 و ۳ درصد 

افزایش یافت؛ اما این روند در سال ۱۴۰۴ معکوس شد و رشد تشکیل سرمایه ثابت 

به محدوده منفی بازگشت.

مسئله فقط کاهش یک عدد در حساب‌های ملی نیست. سرمایه‌گذاری همان پولی 

است که باید صرف احداث کارخانه، خرید ماشین‌آلات، توسعه خطوط تولید، ساخت 

زیرساخت و ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی شود. وقتی تشکیل سرمایه کاهش 

پیدا می‌کند، اقتصاد عملاً از آینده خود خرج می‌کند؛ یعنی به جای افزایش ظرفیت 

تولید، به استفاده از ظرفیت‌های موجود بسنده می‌کند.

شدت ماجرا زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم افت سرمایه‌گذاری هم‌زمان با افزایش 

هزینه‌های تولید و نااطمینانی اقتصادی رخ داده است. سرمایه‌گذاری یک تصمیم 

چندساله است و سرمایه‌گذار باید بتواند درباره نرخ ارز، هزینه تأمین مالی، قیمت 

مواد اولیه، مقررات و چشم‌انداز تقاضا حداقلی از پیش‌بینی‌پذیری داشته باشد. 

افزایش بی‌ثباتی در این متغیرها، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و می‌تواند 

سرمایه را از فعالیت مولد دور کند.

در چنین شرایطی، صرف اعلام برنامه برای جذب سرمایه کافی نیست. حتی در حوزه 

سرمایه‌گذاری خارجی نیز باید میان سرمایه مصوب و سرمایه واردشده و محقق‌شده 

تفاوت گذاشت. تصویب یک طرح سرمایه‌گذاری خارجی به خودی خود به معنای 

ورود پول، احداث کارخانه یا ایجاد شغل نیست. معیار واقعی، منابعی است که عملاً 

وارد اقتصاد شده و به ظرفیت تولید تبدیل شده است.

از سوی دیگر، اتکا به سرمایه خارجی نمی‌تواند جایگزین اصلاح محیط سرمایه‌گذاری 

داخلی شود. حتی در شرایط تحریم، بخش خصوصی داخلی، شرکت‌های بزرگ، 

صندوق‌ها و منابع مالی داخل کشور ظرفیت قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری دارند. 

سؤال اساسی این است که چه عاملی باعث می‌شود این منابع به جای ورود به تولید، به 

سمت دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، مسکن یا سایر فعالیت‌های غیرمولد حرکت کنند.

کاهش سرمایه‌گذاری مستقیماً با اشتغال نیز گره خورده است. هر کارخانه‌ای که 

ساخته نمی‌شود، هر خط تولیدی که توسعه پیدا نمی‌کند و هر طرحی که به دلیل 

ریسک بالا متوقف می‌شود، به معنای از دست رفتن بخشی از ظرفیت ایجاد شغل 

در آینده است؛ بنابراین رکود سرمایه‌گذاری می‌تواند همان حلقه‌ای باشد که کاهش 

تولید، ضعف اشتغال و کند شدن رشد اقتصادی را به یکدیگر متصل می‌کند.

از این منظر، عملکرد اقتصادی را نمی‌توان تنها با تعداد پروژه‌های افتتاح‌شده یا 

حجم اسمی سرمایه‌گذاری سنجید. سؤال مهم‌تر این است که آیا ظرفیت تولید 

کشور در حال بزرگ‌تر شدن است یا کوچک‌تر شدن؟ آمار تشکیل سرمایه ثابت 

ناخالص در سال ۱۴۰۴ پاسخ روشنی به این پرسش نمی‌دهد، بلکه از یک عقبگرد 

جدی در این شاخص خبر می‌دهد.

در حالی که کشور برای رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش تولید به سرمایه‌گذاری 

گسترده نیاز دارد، منفی شدن رشد تشکیل سرمایه یک علامت هشدار جدی است. اگر 

این روند ادامه پیدا کند، آثار آن محدود به آمار همان سال نخواهد بود و در سال‌های 

بعد خود را در قالب فرسودگی تجهیزات، کاهش ظرفیت تولید، افت بهره‌وری و 

محدود شدن فرصت‌های شغلی نشان خواهد داد.

در نهایت، مسئله اصلی این نیست که دولت چه تعداد وعده برای جذب سرمایه 

داده یا چه تعداد طرح سرمایه‌گذاری روی کاغذ تصویب شده است؛ معیار واقعی، 

سرمایه‌ای است که وارد چرخه تولید می‌شود. آمار نشان می‌دهد این شاخص مهم 

اقتصادی به محدوده منفی بازگشته است؛ واقعیتی که نمی‌توان آن را با افزایش تعداد 

تفاهمنامه‌ها، وعده‌های سرمایه‌گذاری یا آمارهای اسمی پنهان کرد.

وضعیت اشتغال و بیکاری هم در 2 سال اخیر نسبت به دولت شهید رئیسی عقبگرد 

بسیاری داشته است. تعداد بیکاران 417 هزار نفر بیشتر شده، تعداد شاغلان 457 

هزار نفر کمتر شده و نرخ بیکاری از 7.5 درصد به 9.1 درصد افزایش یافته است. 

هرچند عملکرد دولت پزشکیان در بهار امسال تحت تأثیر جنگ هم قرار داشته 

اما روند آمارها بیانگر آن است که همه این شاخص‌های بیکاری و اشتغال از همان 

شروع این دولت عقبگرد پیدا کرده بودند.

 آمار بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد نرخ بیکاری به 9.1 درصد رسیده، تعداد شاغلان 

حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافته و نرخ مشارکت اقتصادی نیز نیم واحد درصد 

پایین آمده است

موضوع مهم در این میان تنها افزایش نرخ بیکاری نیست؛ بلکه همزمانی افزایش 

بیکاری با کاهش تعداد شاغلان، تصویر نگران‌کننده‌تری از وضعیت بازار کار ارائه 

می‌دهد. بر اساس آخرین آمار مرکز آمار، تعداد شاغلان در بهار ۱۴۰۵ به حدود 

۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر رسیده که نسبت به بهار سال قبل حدود ۴۵۰ هزار 

نفر کاهش داشته است. هم‌زمان، نرخ مشارکت اقتصادی نیز به 40.7 درصد 

کاهش یافته است.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی از این جهت اهمیت دارد که بخشی از فشار بازار 

کار ممکن است در قالب خروج افراد از جمعیت فعال خود را نشان دهد. به بیان 

دیگر، همه افرادی که شغل خود را از دست می‌دهند الزاماً در آمار بیکاران ثبت 

نمی‌شوند؛ فردی که دیگر در جست‌وجوی کار نباشد، در گروه جمعیت غیرفعال 

اقتصادی قرار می‌گیرد. در بهار ۱۴۰۵ جمعیت غیرفعال اقتصادی حدود ۷۹۶ هزار 

نفر افزایش یافته و به ۳۹ میلیون و ۵۳۵ هزار نفر رسیده است.

از سوی دیگر، افزایش بیکاری در میان جوانان، یکی از مهم‌ترین بخش‌های این 

گزارش است. نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال در بهار ۱۴۰۵ به 23.4 درصد 

رسیده که نسبت به بهار سال قبل 3.7 واحد درصد افزایش داشته است. نرخ 

بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز به 17.5 درصد رسیده و نسبت به سال قبل ۳ 

واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این ارقام نشان می‌دهد فشار بازار کار برای 

نسل جوان بیش از متوسط کل جمعیت فعال بوده است.

این وضعیت در شرایطی رخ داده که بخش خدمات همچنان بیشترین سهم اشتغال 

کشور را در اختیار دارد و 53.8 درصد شاغلان در این بخش فعالیت می‌کنند. پس 

از خدمات، صنعت با سهم ۳۱ درصد و کشاورزی با 15.1درصد قرار دارند؛ بنابراین 

هرگونه رکود یا کاهش تقاضا در بخش خدمات و صنعت می‌تواند اثر قابل توجهی 

بر ظرفیت اشتغال کشور داشته باشد.

نکته دیگر، افزایش اشتغال ناقص است. در بهار ۱۴۰۵، حدود 8.5 درصد شاغلان 

به دلایلی مانند رکود، فصلی بودن فعالیت یا پیدا نکردن کار با ساعات بیشتر، کمتر 

از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده انجام کار اضافی بوده‌اند. این شاخص نشان 

می‌دهد حتی در میان افرادی که در آمار رسمی »شاغل« محسوب می‌شوند، بخشی 

از ظرفیت اشتغال به‌طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

البته نمی‌توان آثار جنگ و شوک‌های اقتصادی سال ۱۴۰۵ را در عملکرد بازار کار 

نادیده گرفت. خود گزارش مرکز آمار نیز شرایط ویژه بهار امسال را مورد توجه 

قرار داده است. با این حال، برای ارزیابی عملکرد دولت باید روند شاخص‌ها را 

از ابتدای فعالیت دولت تا پیش از وقوع این شوک نیز بررسی کرد؛ زیرا کاهش 

اشتغال و تغییرات بازار کار صرفاً به یک فصل محدود نمی‌شود.

از سوی دیگر، وضعیت اشتغال ارتباط مستقیمی با سرمایه‌گذاری و رونق تولید 

دارد. هنگامی که بنگاه‌ها با افزایش هزینه تولید، نااطمینانی، کاهش قدرت خرید 

خانوارها و دشواری تأمین مالی مواجه باشند، ظرفیت ایجاد شغل جدید نیز محدود 

می‌شود؛ بنابراین بهبود بازار کار صرفاً با سیاست‌های مستقیم اشتغال‌زایی امکان‌پذیر 

نیست و به ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های 

مولد اقتصاد نیاز دارد.

درمجموع، مجموعه شاخص‌های بازار کار تصویر یکسانی ارائه می‌کنند: کاهش 

تعداد شاغلان، افزایش بیکاری، افت مشارکت اقتصادی و بالا بودن بیکاری جوانان. 

اهمیت این روند زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم جمعیت در سن کار همچنان در 

حال افزایش است و اقتصاد باید هر سال فرصت‌های شغلی جدیدی برای ورود 

نیروهای جوان به بازار کار ایجاد کند.

بنابراین مسئله اشتغال را نمی‌توان صرفاً با اعلام یک نرخ بیکاری ارزیابی کرد. تعداد 

شاغلان، تعداد بیکاران، نرخ مشارکت اقتصادی، اشتغال ناقص و وضعیت اشتغال 

جوانان باید هم‌زمان مورد بررسی قرار گیرد. مجموعه این شاخص‌ها نشان می‌دهد 

بازار کار در سال‌های اخیر با فشارهای جدی مواجه بوده و بازگشت اشتغال به مسیر 

رشد، نیازمند تقویت تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است.

اوضاع نامناسب اشتغالفرار سرمایه‌گذاران

در حالی که بخش مسکن، مصون‌ترین بخش اقتصادی ایران نسبت به تحریم‌ها و تعاملات 

خارجی است اما تمرکز دولت پزشکیان بر مذاکرات در 2 سال اخیر و بی‌توجهی محض 

به ساخت مسکن موجب رکود بی‌سابقه در این بخش شده است.

آمار بانک مرکزی ا صدور پروانه‌های ساختمانی که مهمترین شاخص ساخت‌وساز در 

کشور است نشان می‌دهد از ابتدای دولت پزشکیان همواره رشد فصلی این شاخص، 

منفی بوده است. استمرار این روند به معنای آن است که بخش ساختمان نه‌تنها از رکود 

خارج نشده، بلکه جریان سرمایه‌گذاری و آغاز پروژه‌های جدید نیز با کاهش قابل توجه 

مواجه شده است.کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی از این جهت اهمیت دارد که اثر 

آن تنها به بازار مسکن محدود نمی‌شود. ساخت‌وساز یکی از پیشران‌های مهم اقتصاد 

است و ده‌ها صنعت و فعالیت اقتصادی از فولاد و سیمان گرفته تا کاشی، شیشه، لوازم 

ساختمانی، حمل‌ونقل و خدمات مهندسی به آن وابسته‌اند؛ بنابراین کاهش ساخت‌وساز 

می‌تواند به کاهش تقاضا در زنجیره گسترده‌ای از صنایع و در نهایت کاهش اشتغال منجر 

شود.از سوی دیگر، رکود در ساخت مسکن در شرایطی رخ داده که کشور با کمبود عرضه 

و نیاز انباشته به واحدهای مسکونی مواجه است. به همین دلیل، کاهش ساخت‌وساز 

می‌تواند شکاف میان عرضه و تقاضا را در سال‌های آینده عمیق‌تر کند. به بیان دیگر، حتی 

اگر رکود فعلی موجب کاهش موقت معاملات و تقاضای مصرفی شود، افت عرضه جدید 

الزاماً به معنای حل مشکل مسکن نیست و می‌تواند زمینه‌ساز تشدید فشار قیمتی در آینده 

شود. یکی از مهم‌ترین عوامل این وضعیت، افزایش هزینه تمام‌شده ساخت است. رشد 

قیمت زمین، مصالح ساختمانی، دستمزد، هزینه‌های خدمات و تأمین مالی، سودآوری 

بسیاری از پروژه‌ها را کاهش داده و انگیزه سازندگان برای آغاز پروژه‌های جدید را تضعیف کرده 

است. در چنین شرایطی، سازنده‌ای که با سرمایه بالا و دوره بازگشت طولانی مواجه است، 

ترجیح می‌دهد به جای ورود به پروژه جدید، سرمایه خود را در فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر 

نگه دارد. در کنار این عوامل، ضعف سیاست‌گذاری و کندی اجرای برنامه‌های حمایتی 

نیز بر رکود ساخت‌وساز اثر گذاشته است. بازار مسکن بیش از آنکه از تحولات سیاست 

خارجی تأثیر مستقیم بپذیرد، به متغیرهایی مانند زمین، تسهیلات بانکی، قدرت خرید 

خانوار، هزینه ساخت و سیاست‌های شهری وابسته است؛ بنابراین رونق این بخش نیازمند 

سیاست‌های مستمر و عملیاتی برای کاهش هزینه تولید و افزایش توان سازندگان و خریداران 

است.تداوم کاهش ساخت‌وساز همچنین می‌تواند پیامدهای خود را با یک وقفه زمانی 

در بازار نشان دهد. واحدی که امروز پروانه ساخت می‌گیرد، چندین ماه یا حتی چند 

سال بعد وارد بازار می‌شود؛ بنابراین افت صدور پروانه‌ها در سال‌های اخیر، در صورت 

ادامه‌دار شدن، می‌تواند در آینده به کاهش عرضه واحدهای نوساز منجر شود؛ مسئله‌ای 

که فشار بیشتری بر بازار اجاره و خرید مسکن وارد خواهد کرد.در واقع، مسئله اصلی بازار 

مسکن تنها قیمت واحدهای موجود نیست؛ بلکه باید به روند تولید واحدهای جدید نیز 

توجه کرد. اگر سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای باشد که ساخت واحدهای جدید برای 

سرمایه‌گذاران و سازندگان صرفه اقتصادی نداشته باشد، حتی کنترل مقطعی معاملات 

و قیمت‌ها نیز نمی‌تواند مشکل ساختاری بازار را برطرف کند.بر این اساس، خروج بازار 

مسکن از رکود نیازمند تغییر تمرکز سیاست‌گذاری از وعده و برنامه به اجرای واقعی است؛ 

از تأمین زمین و تسهیلات گرفته تا کاهش هزینه‌های ساخت، تسریع صدور مجوزها و 

ایجاد مشوق برای سرمایه‌گذاری. در غیر این صورت، تداوم رکود ساخت‌وساز می‌تواند هم 

بخش مهمی از ظرفیت تولید و اشتغال کشور را بلااستفاده بگذارد و هم در سال‌های آینده، 

مشکل کمبود عرضه مسکن را تشدید کند.در بهار و تابستان ۱۴۰۳، یعنی پیش از استقرار 

کامل دولت چهاردهم، آمار صدور پروانه‌ها حتی رشد قابل توجهی داشت. برای نمونه، در 

بهار ۱۴۰۳ تعداد ۳۶ هزار و ۶۶۸ فقره پروانه احداث ساختمان صادر شد که نسبت به بهار 

سال قبل ۲۴ درصد افزایش داشت. در تابستان نیز تعداد پروانه‌ها به ۳۳ هزار و ۸۹۰ فقره 

رسید که رشد سالانه 33 درصدی را نشان می‌داد.اما از پاییز ۱۴۰۳ مسیر تغییر کرد و پس از 

آن، شش فصل متوالی کاهش سالانه به ثبت رسید؛ بنابراین داده‌ها نشان می‌دهد مشکل 

تنها یک افت مقطعی در یک فصل خاص نیست، بلکه یک روند مستمر نزولی در شروع 

پروژه‌های ساختمانی شکل گرفته است.پیامد افت پروانه‌های ساختمانی بلافاصله در بازار 

نمایان نمی‌شود. بین دریافت پروانه تا تکمیل و عرضه یک ساختمان فاصله زمانی قابل 

توجهی وجود دارد؛ بنابراین کاهش شدید صدور پروانه در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ می‌تواند 

در سال‌های آینده خود را به شکل کاهش عرضه واحدهای نوساز نشان دهد.این مسئله 

برای بازار اجاره نیز اهمیت دارد. هنگامی که عرضه واحدهای جدید کاهش پیدا کند، فشار 

تقاضا بر واحدهای موجود افزایش می‌یابد؛ بنابراین رکود امروز ساخت‌وساز ممکن است 

با یک وقفه زمانی به مسئله عرضه مسکن و اجاره‌بها منتقل شود.

 رکود در ساخت مسکن

فصل
 تعداد پروانه‌های

 ساختمانی صادره
درصد تغییر نسبت به فصل 
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 امنیت غذایی در گرو تعادل میان 
تولید داخلی  و  واردات

         یک کارشناس امنیت غذایی با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل 

میان تولید داخلی، واردات و ذخایر استراتژیک گفت: ایران نه 

امکان دستیابی به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در همه محصولات را 

دارد و نه می‌تواند امنیت غذایی خود را به واردات وابسته کند؛ 

بلکه باید با تقویت تولید داخلی، ذخایر استراتژیک و تنوع‌بخشی 

به مبادی واردات، امنیت غذایی کشور را تقویت کرد.

علیرضا خلج با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در شرایط جنگ و 

تحریم اظهار کرد: امنیت غذایی هم از منظر اقتصادی و هم از منظر 

امنیت ملی اهمیت دارد. بر اساس تعریف پذیرفته‌شده جهانی، 

امنیت غذایی به معنای دسترسی همه افراد جامعه در همه زمان‌ها 

به غذای کافی، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فیزیکی است.

وی افزود: واردات در شرایط عادی می‌تواند به افزایش دسترسی 

مردم به کالاهای اساسی و حتی کاهش قیمت برخی محصولات 

کمک کند، اما زمانی که امنیت غذایی به‌عنوان یکی از ارکان امنیت 

ملی مورد توجه قرار می‌گیرد، باید میان تولید داخل و واردات 

تعادل برقرار باشد.

 خودکفایی ۱۰۰ درصدی امکان‌پذیر نیست

این کارشناس امنیت غذایی با اشاره به محدودیت‌های جغرافیایی 

و اقتصادی کشور گفت: ایران نمی‌تواند و نخواهد توانست در همه 

محصولات به خودکفایی ۱۰۰ درصدی برسد، اما از سوی دیگر به 

دلیل ملاحظات امنیت ملی نیز نباید ۱۰۰ درصد به واردات وابسته 

باشد. خلج هشدار داد در صورت بروز جنگ، خشکسالی یا اختلال 

در مسیرهای دریایی و زمینی، واردات ممکن است با وقفه مواجه 

غ، گوشت، نان و شیر که باید به شکل  شود و کالاهایی مانند مر

مستمر در سفره مردم وجود داشته باشند، تحت تأثیر قرار گیرند.

وی افزود: افزایش نرخ ارز در شرایط تحریم نیز هزینه واردات را 

افزایش می‌دهد و درنتیجه وابستگی بیش از حد به واردات می‌تواند 

آسیب‌پذیری امنیت غذایی کشور را افزایش دهد.

 واردات بی‌رویه می‌تواند به انحصار منجر شود

خلج یکی از چالش‌های مهم بخش کشاورزی را نحوه تخصیص 

یارانه و ارز ترجیحی دانست و گفت: زمانی که نرخ ارز در اقتصاد 

افزایش پیدا می‌کند اما برای واردات ارز با نرخ پایین‌تر اختصاص داده 

می‌شود و نظارت نیز ضعیف است، زمینه ایجاد رانت شکل می‌گیرد.

به گفته وی، واردکننده‌ای که ارز تخصیصی را با قیمت پایین دریافت 

می‌کند ممکن است کالا را نه‌تنها با نرخ ارز آزاد، بلکه حتی با قیمت 

بالاتر در بازار عرضه کند. وی ادامه داد: این وضعیت در کوتاه‌مدت 

می‌تواند بازار را دچار اختلال کند و در بلندمدت نیز تولیدکنندگان 

داخلی را از بین ببرد و بازار را به سمت انحصار یک‌جانبه یا دوجانبه 

سوق دهد. این کارشناس امنیت غذایی تأکید کرد: نه حمایت 

۱۰۰ درصدی از تولید و نه حمایــــــت ۱۰۰ درصدی از واردات راه‌حل 

نیست، چراکه هر دو رویکرد می‌توانند زمینه شکل‌گیری انحصار 

را فراهم کنند؛ با این حال، وابستگی بیش از حد به واردات در 

شرایط بحران آسیب‌پذیری بیشتری ایجاد می‌کند.

 تعارض منافع؛ یکی از چالش‌های سیاست‌گذاری کشاورزی

خلج درباره عملکرد سیاست‌گذار بخش کشاورزی نیز گفت: از 

نظر قوانین بالادستی، سند امنیت غذایی و برنامه‌های توسعه، 

ظرفیت‌های لازم برای حمایت از امنیت غذایی وجود دارد، اما 

باید بررسی کرد چرا نهادهای متولی نمی‌توانند وظایف اصلی خود 

را به‌درستی انجام دهند. وی یکی از مسائل احتمالی را »تعارض 

منافع« عنوان کرد و افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید در حوزه 

بازرگانی و واردات سیاست‌گذاری کند، اما در این فرآیند ممکن است 

منافعی شکل بگیرد که قدرت چانه‌زنی سیاست‌گذار را کاهش دهد.

به گفته خلج، تبدیل شدن یک کشور از تولیدکننده به واردکننده 

نتیجه یک اتفاق کوتاه‌مدت نیست، بلکه حاصل برنامه‌ریزی 

بلندمدت است و به همین دلیل باید آمایش سرزمینی و ظرفیت‌های 

مختلف مناطق کشور با جدیت دنبال شود.

 سه مسیر تأمین امنیت غذایی

این کارشناس امنیت غذایی، سه مسیر اصلی تأمین نیاز کشور را 

تولید داخلی، واردات و ذخایر استراتژیک عنوان کرد و گفت که 

این سه مسیر باید در کنار یکدیگر قرار گیرند. وی آمایش سرزمینی 

را یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه دانســــــت و گفت باید 

ظرفیت‌های مختلف سرزمین شناسایی شود تا در برنامه‌های 

کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، 

امکان حرکت به سمت صادرات نیز فراهم شود. خلج همچنین بر 

حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و گفت فرسایش خاک و تغییر 

کاربری زمین‌های کشاورزی از مسائل جدی بخش کشاورزی کشور 

است. وی پیشنهاد کرد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان 

برنامه و بودجه، کمیسیون‌های اقتصادی و کشاورزی مجلس و 

سایر دستگاه‌های مرتبط، یک سند عملیاتی و قوی برای آمایش 

سرزمینی تدوین کند.

تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، تولید را تهدید می‌کند

خلج اجرای واقعی قوانین و تخصیص به‌موقع منابع را از دیگر 

الزامات امنیت غذایی دانست و گفت اگر منابع مربوط به خرید 

محصولات کشاورزی، از جمله گندم، به‌موقع اختصاص پیدا نکند، 

کشاورز ممکن است به دلیل نیاز به نقدینگی محصول خود را به 

جای دولت به دلال بفروشد. وی افزود: در این شرایط ممکن است 

بخشی از تولید از چرخه رسمی خارج شود و کشور بار دیگر برای 

تأمین نیاز خود ناچار به واردات شود. این کارشناس همچنین بر 

تقویت صندوق‌های حمایت از کشاورزان و بیمه محصولات کشاورزی 

تأکید کرد و گفت: اگر منابع کافی برای 

حمایت از کشاورزان خرد وجود نداشته 

باشد، بخشی از آنها به تدریج از چرخه 

تولید خارج خواهند شد.

 وابستگی غلات به واردات کاهش یافته 

است

خلج با استناد به آمار فائو گفت نسبت 

وابستگی ایران به واردات غلات در 

سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ حدود ۴۷.۹ 

درصد بوده که این رقم در سال ۲۰۲۳ 

به حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

وی ایــــــن کاهش را نشــــــانه امکان 

کاهش بیشتر وابستگی به واردات با 

سیاست‌گذاری مناسب دانست و بر 

ضرورت تنوع‌بخشی به مبادی واردات 

تأکید کرد. به گفته وی، ایران به دلیل 

موقعیت جغرافیایی خود نباید همه 

گزارش

واردات را به یک مسیر یا منطقه محدود کند. استفاده از ظرفیت 

مبادی شمالی برای تأمین نیاز مناطق شمال کشور می‌تواند ضمن 

کاهش فشار بر مسیرهای جنوبی، هزینه‌های لجستیکی را نیز 

کاهش دهد.

 لجستیک، حلقه مهم امنیت غذایی

این کارشناس امنیت غذایی، لجستیک را یکی از ارکان مهم تأمین 

پایدار کالاهای اساسی دانست و گفت توسعه مبادی وارداتی به 

تنهایی کافی نیست و باید ظرفیت بنادر، گمرکات و شبکه حمل‌ونقل 

نیز متناسب با نیاز کشور توسعه پیدا کند. خلج با اشاره به مشکلات 

ناشی از طولانی شدن فرآیندهای گمرکی اظهار کرد: در سال‌های 

گذشته مواردی وجود داشته که محموله‌های گندم به دلیل طولانی 

شدن فرآیندها در بنادر باقی‌مانده و بخشی از آن دچار آسیب 

شده است. وی تأکید کرد: هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت 

صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط برای 

جلوگیری از چنین مشکلاتی ضروری است.

نیاز سالانه کشور به ۱۵ میلیون تن گندم

خلج در ادامه با اشاره به اهمیت ذخایر استراتژیک گفت: نیاز سالانه 

کشور به گندم حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیون تن است و طبق قانون باید 

حداقل ۳ تا ۴ میلیون تن ذخیره استراتژیک وجود داشته باشد.

وی افزود: در ســــــال‌هایی که تولید مناسب است باید ذخایر 

استراتژیک تکمیل شود تا در سال‌های کم‌محصول بتوان از این 

ذخایر استفاده کرد و وابستگی به واردات را کاهش داد.

به گفته این کارشناس، امنیت غذایی نباید صرفاً با میزان تولید 

سالانه سنجیده شود، بلکه ذخیره‌سازی و توان کشور برای عبور 

از دوره‌های بحران نیز باید در محاسبات لحاظ شود.

 هشدار درباره وابستگی به واردات از کشورهای متخاصم

خلج درباره پیشنهاد واردات محصولات کشاورزی آمریکا در ازای 

آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران نیز اظهار کرد: اگر چنین مدلی به 

یک رویه در سیاست‌گذاری تبدیل شود و کشور تصور کند می‌تواند 

نیازهای غذایی خود را صرفاً از طریق منابع بلوکه‌شده و واردات 

از آمریکا تأمین کند، این موضوع می‌تواند پیامدهای راهبردی 

برای امنیت ملی داشته باشد. وی تأکید کرد منابع بلوکه‌شده 

متعلق به جامعه ایران است و در سیاست واردات نیز نباید به 

کشورهای متخاصم وابستگی ایجاد شود. خلج در عین حال 

بر ضرورت تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و استفاده از ظرفیت 

کشورهای دوست و همسایه تأکید کرد.

 کاهش وابستگی با سرمایه‌گذاری در کشاورزی

این کارشناس امنیت غذایی در جمع‌بندی پیشنهادهای خود 

گفت که کشور باید در کوتاه‌مدت از بازار و کشاورزان حمایت، 

ذخایر استراتژیک را تقویت و مبادی واردات و صادرات را متنوع 

کند و در بلندمدت با سرمایه‌گذاری در دانش و فناوری کشاورزی، 

وابستگی به واردات را کاهش دهد. 

وی گفت: هدف نهایی باید حرکت 

تدریجی از یک کشور واردکننده 

به سمت کشوری باشد که بتواند 

علاوه بر تأمین نیــــــاز داخلی، از 

ظرفیت‌های کشاورزی خود برای 

نیز  صادراتی  بازارهای  در  حضور 

استفاده کند. خلج همچنین بر 

ضرورت اطلاع‌رســــــانی دقیق به 

مردم تأکید کرد و گفت: گرانی به 

افزایش  و  نیست  قحطی  معنای 

قیمت لزوماً به معنای نبود کالا یا 

فروپاشی امنیت غذایی نیست. 

بحرانی  شرایط  در  وی،  گفته  به 

از  می‌تواند  صحیح  اطلاع‌رسانی 

هیجانی  خریدهای  شکل‌گیری 

و ایجاد اختلال در بازار جلوگیری 

کند.

       حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس درباره حکم ۱۰ ماه 

حبس صادرشده علیه وی با شکایت قالیباف توضیحاتی ارائه و اعلام کرد 

که با وجود اینکه این حکم را غیرحقوقی و سیاسی می‌داند، چون حکم 

قضایی و قانونی است، در برابر آن تمکین خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، حمید رسایی در نشست علنی دیروز )یکشنبه ۵ مهرماه 

۱۴۰۵( مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در نطق میان 

دستور خود، گفت: به طور حتم نمایندگان مجلس این خبر را شنیدند که 

تیم انتخاباتی و خبری قالیباف آن را منتشر کردند و بر اساس آن اعلام شده 

که حکم حبس یکی از نمایندگان مجلس صادر شده و تلاش می‌کند که 

زندان نرود؛ اصلا و ابدا این‌گونه نیست در این رابطه برای برخی نمایندگان 

با شکایت آقایان روحانی، پزشکیان و قالیباف و دبیرخانه قبلی شعام، 

پرونده قضایی تشکیل شده که برخی به رأی رسیده است.

وی افزود: یکی از آنهایی که به رأی رســــــیده است، بنده هستم و حکمی 

که گرفته شده ۱۰ ماه حبس است و روز گذشته هم با امضای نایب‌رئیس 

مجلس این حکم به بنده ابلاغ شده و با جان و دل اعلام کردم که امروز 

خودم را معرفی می‌کنم.

رسایی ادامه داد: جرم بنده فساد اقتصادی نیست، اختلاس نیست، ترویج 

بی‌عفتی و بی‌حیایی نیست، کودتای سیاسی نیست؛ نهایت آن این است 

که درباره دکتر قالیباف صحبت کردم و شاکی بنده شخص آقای قالیباف 

است و موضوع به مجلس قبل برمی‌گردد، درباره شکایت آقای قالیباف 

از آقای نوباوه و حکم تبرئه آقای نوباوه که در هفته‌نامه ۹ دی منتشر و بعد 

آقای قالیباف از بنده که مدیرمسئول این نشریه بودم شکایت کرد و حکم 

عجیبی یعنی ۱۰ ماه حبس صادر کردند. عجیب است که چند خلاف در 

روال قضایی اتفاق افتاده است، اولا برای نشر اکاذیب اساسا جریمه مالی 

صادر می‌شود، حبس نمی‌دهند با وجود اینکه در قانون حبس هم هست و 

خود من از ظریف شکایت کردم، محکوم به ۴۰ میلیون تومان پرداخت حق 

دولت شد اما محکوم به حبس نشد، از برخی از این سلبریتی‌های فتنه‌گر 

شکایت کردم و محکوم شدند و همه‌شان جزای مالی شدند.

نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ثانیا 

حکم حبس نشر اکاذیب در قانون از ۹۱ روز تا دو سال است و برای فردی 

که سابقه ندارد و در شرایطی مانند ما، باید اقل حکم یعنی ۹۱ روز صادر 

شود، نه ۱۰ ماه.

رسایی ادامه داد: ثالثا احکام قضایی در مورد نمایندگان دیگر که فساد 

اقتصادی داشتند در دوره نمایندگی‌شان اجرانشده و بعد از دوره اجرا شده 

است اما در مورد ما، آقایان وفاق کردند؛ اشکالی هم ندارد، این حکم، حکم 

قضایی و قانونی است و با اینکه این حکم را غیرحقوقی و سیاسی می‌دانم، 

اما چون حکم قانونی است، تمکین می‌کنم و هیچ مشکلی ندارم و حتما 

مراجعه می‌کنم.

وی افزود: به‌ویژه که روسای قوا وفاق کردند؛ مثل قانون حجاب که روی آن 

وفاق کردند ابلاغ نشود، مثل بستن مجلس که وفاق کردند بسته بماند، 

مثل مذاکره برخلاف اصول که وفاق کردند. می‌گویند رسایی نمی‌خواهد 

عذرخواهی کند و به قوه قضاییه فشار می‌آورد؛ من چه کسی باشم که به 

قوه قضاییه فشار آوردم که قوه قضاییه مثلا فلان کار را نکند؟

نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: بنده قبلا هم از 

آقای قالیباف بابت انتشار یک مطلبی در کانالم عذرخواهی کردم و اصلا 

عذرخواهی را بد نمی‌دانم، عذرخواهی، مثل توبه است و به کار آدم برکت 

می‌دهد اما در این مورد اصلا نمی‌دانم چرا باید این کار را انجام دهم.

رسایی یادآور شد: دادگاه نشریه ۹ دی را محکوم کرده که عذرخواهی کند نه 

بنده را و این نشریه دو سال است منتشر نمی‌شود. از آن تراول‌هایی که آقای 

قالیباف به تیم رسانه‌ای‌اش و به کانال‌دارها می‌دهد، اگر از آن به ۹ دی هم 

بدهد بنده آن را منتشر و عذرخواهی می‌کنم اما این نشریه منتشر نمی‌شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: از اینکه خواستار اجرای این حکم هستم  

اصلا شرمنده نیستم و در دفاع از حقوق مردم و نمایندگانی که در مجلس 

قبل اعتراض کرده بودند این کار را انجام دادم و آنهایی باید شرمنده باشند 

که با تراستی هایی که دلارهای صادرات و نفت ملت را برده‌اند، ارزهای 

پتروشیمی و کالاهای صادراتی را برده و برنگردانده، آنهایی که با کودتاگرهای 

سیاسی و مدیران عالی که خودشان یا دردانه‌های لوس و ننرشان تابعیت 

کشورهای متخاصم را دارند باید برخورد شود؛ بنده اصلا شرمنده نیستم و 

در برابر ملت با عظمت ایران اسلامی که در تمام این مدت کنارشان بودم، 

در جنگ همراهشان بودم، در میدان، مطالبه گر خون امام شهید بودم و 

تمام تلاش‌هایم را کردم، باز هم کنار آنها هستم.

رســــــایی افزود: معتقدم قوه قضاییه زمانی قوه قضاییه می‌شــــــود که با 

گردن‌کلفت‌های سیاسی و اقتصادی، بانک‌های فاسد، مال مردم‌خورهای 

بی‌حیا، خائنان به ملت و کودتاگران و آنهایی که عفت و حیای جامعه را 

هدف گرفته‌اند برخورد کند، حالا در این وسط به پرونده‌های نوباوه، ثابتی، 

خضریان، غضنفری و رسایی و برخی از آقایان دیگر رسیدگی کنند عیبی 

ندارد. در حال حاضر روحانی را رها کردند در حالی که بارها نشر اکاذیب کرده 

و با جان مردم بازی کرده است، در یک مرحله شکایتی که از ایشان ثبت 

شده یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده است که سه برابر آرای آقای قالیباف 

است؛ چرا به این شکایت رسیدگی نمی‌شود؟ نیاز است آقای قالیباف از 

ایشان هم شکایت کند و به این پرونده هم رسیدگی کند؛ امیدواریم که 

ملت ما محکم در میدان بمانند و اگر کسی هم فکر می‌کند ما با این کارها 

خسته و ناامید می‌شویم و رها می‌کنیم و ضدانقلاب می‌شویم، هرگز این‌گونه 

نیست و بنده جانم را نیز در مسیر  و حفاظت از این انقلاب فدا می‌کنم.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه نطق خود خطاب به رئیس‌جمهور، 

گفت: برخلاف نص صریح بیانات رهبری که تکلیف کردند انتقام باید محقق 

شود، چرا در سازمان ملل اعلام کردید که هیچ کس دنبال انتقام نیست؟ 

بیش از ۴۰ میلیون تشییع‌کننده دنبال انتقام بودند و مطالبه انتقام داشتند. 

شما چگونه چک سفید امضا به ترامپ ملعون می‌دهید؟ حتما ترامپ باید 

کشته شود و آقای پزشکیان هم این چراغ سبزی که داده به منزله ترورهای 

بیشتر است، شما رئیس کدام جمهوری‌اید؟ این را باید پاسخ بدهید.

نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: باید به فکر حقوق 

نیروهای مسلح باشیم به صورت مداوم این موضوع را مطرح می‌کنند و 

حقوقشان کفایت نمی‌کند و بانک‌ها و پرونده حقوق‌های چند صد میلیونی 

بانک‌ها بر روی میزم قرار دارد، اما نیروی نظامی و انتظامی ما حقوقش به 

دهم ماه هم نمی‌رسد.

انقلابی  نماینده  رسایی،  حمید  آخر  نطق 
مجلس

واردات در شرایط عادی 
می‌تواند به افزایش 

دسترسی مردم به کالاهای 
اساسی و حتی کاهش 

قیمت برخی محصولات 
کمک کند، اما زمانی که 

امنیت غذایی به‌عنوان یکی 
از ارکان امنیت ملی مورد 
توجه قرار می‌گیرد، باید 

میان تولید داخل و واردات 
تعادل برقرار باشد

     رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر 

ضرورت اصلاح ساختار مصرف انرژی گفت: تنها با بهینه‌سازی 

سیستم‌های گرمایشی منازل، ارتقای کیفیت بخاری‌ها و 

هوشمندسازی موتورخانه‌ها می‌توان بیش از ۲۰۰ میلیون 

مترمکعب گاز در روز صرفه‌جویی کرد.

آرش نجفی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه انرژی کشور 

اظهار کرد: حل ریشه‌ای ناترازی انرژی نیازمند اصلاح الگوی 

مصرف، توسعه سوخت‌های جایگزین، افزایش بهره‌وری و 

تغییر رویکردهای سیاست‌گذاری است.

وی درباره اجرای نرخ ســــــوم بنزین نیز گفت که بر اساس 

بررسی‌های کارشناسی اتاق بازرگانی، اجرای افزایش قیمت 

در قالب »نرخ سوم« در شرایط فعلی، سریع‌ترین روش برای 

مدیریت وضعیت موجود بوده است. به گفته نجفی، این روش 

به پیش‌نیازهای پیچیده نرم‌افزاری و زیرساختی نیاز ندارد، 

هرچند اتاق بازرگانی مدل‌های دیگری را نیز برای اجرای این 

سیاست پیشنهاد کرده است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد که اصلاح 

قیمت حامل‌های انرژی باید در چارچوب یک برنامه جامع 

اقتصادی دنبال شود و اجرای نرخ سوم بنزین به تنهایی 

نمی‌تواند مشکل ناترازی انرژی را حل کند. وی این اقدام را 

راهکاری کوتاه‌مدت دانست و بر ضرورت اجرای سیاست‌های 

مکمل در میان‌مدت و بلندمدت تأکید کرد.

 دولت از نظرات اتاق بازرگانی درباره سیاست انرژی استفاده نکرد

نجفی با بیان اینکه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی به‌صورت 

مستقیم در تصمیم اخیر دولت درباره نرخ سوم بنزین مورد 

مشورت رسمی قرار نگرفته است، گفت: موضع رسمی اتاق 

بازرگانی حمایت از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است، اما 

این اصلاحات باید در یک چارچوب جامع اقتصادی انجام شود.

وی در ادامه، توسعه سوخت‌های جایگزین را یکی از راهکارهای 

 CNG کاهش مصرف بنزین دانست و از ظرفیت مغفول‌مانده

در کشور سخن گفت.

به گفته نجفی، ایران از زیرساخت گسترده‌ای برای توزیع 

CNG برخوردار است و در دولت‌های ششم تا هشتم نیز 
سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی برای گازسوز کردن ناوگان 

حمل‌ونقل عمومی و بخشی از خودروهای شخصی انجام 

شده بود.

وی در عین حال، خودروسازی را یکی از موانع توسعه این 

ظرفیت دانست و گفت صنعت خودرو طی سه دهه گذشته 

نتوانسته است موتورهای استاندارد و کارآمدی برای استفاده 

از CNG توسعه دهد.

 تأکید بر توسعه خودروهای هیبریدی و برقی

رئیس کمیســــــیون انرژی اتاق بازرگانی همچنین توسعه 

خودروهای هیبریدی و برقی را از دیگر راهکارهای کاهش 

مصرف سوخت عنوان کرد و گفت صنعت خودروی جهان 

به سرعت به سمت خودروهای هیبریدی، دوگانه‌سوزهای 

جدید و خودروهای پلاگین حرکت کرده است.

نجفی با اشاره به مصرف بالای سوخت در ترافیک کلان‌شهرها 

اظهار کرد: در خودروهای هیبریدی، هنگام کاهش سرعت یا 

توقف، موتور احتراقی می‌تواند از مدار خارج شده و خودرو از 

باتری استفاده کند؛ موضوعی که در مقیاس میلیون‌ها خودرو 

می‌تواند به کاهش قابل توجه مصرف سوخت منجر شود.

وی در همین زمینه، انحصار در صنعت خودروسازی را مانعی 

برای توسعه فناوری‌های کم‌مصرف دانست و بر آزادسازی 

واردات خودروهای هیبریدی و برقی تأکید کرد. او پیشنهاد 

کرد تعرفه واردات این خودروها به صفر برسد تا فضای رقابتی 

در بازار خودرو تقویت شود.

 اصلاح الگوی مصرف؛ راهکار اصلی عبور از ناترازی انرژی

نجفی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، اصلاح الگوی مصرف 

را راهکار اصلی برای عبور از بحران انرژی دانست و گفت 

غفلت از اصلاح ساختار مصرف طی سال‌های گذشته، یکی 

از عوامل شکل‌گیری ناترازی کنونی است.

به گفته وی، از سال ۱۳۸۸ و با طرح موضوع »اصلاح الگوی 

مصرف«، ضرورت تغییر ساختار مصرف انرژی مورد تأکید 

قرار گرفت، اما این سیاست به‌صورت مستمر دنبال نشد.

رئیس کمیســــــیون انرژی اتاق بازرگانی افزود: برآوردهای 

کارشناسی نشان می‌دهد تنها با بهینه‌سازی سیستم‌های 

گرمایشــــــی منازل، از جمله ارتقای کیفیت بخاری‌ها در 

ساختمان‌های سنتی و هوشمندسازی موتورخانه‌ها، امکان 

ذخیره بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز در روز وجود دارد.

وی تأکید کرد: بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌تواند یکی از 

کم‌هزینه‌ترین و مؤثرترین راه‌های افزایش ظرفیت انرژی 

کشور باشد و بدون اصلاح ساختار مصرف، افزایش تولید 

نفت و گاز نیز نمی‌تواند به تنهایی مشکل ناترازی را حل کند.

نجفی همچنین درباره وضعیت گاز در فصل سرد سال گفت 

تلاش شرکت ملی گاز بر حفظ جریان گاز بخش خانگی متمرکز 

است و پیش‌بینی کرد احتمالاً منازل مسکونی از محدودیت‌های 

احتمالی گاز در امان بمانند.

وی در ادامه نسبت به فشار احتمالی بر شبکه برق در تابستان 

سال آینده هشدار داد و پیشنهاد کرد دولت با حمایت یارانه‌ای، 

تجهیزات ذخیره‌ساز انرژی را در اختیار مشترکان خانگی 

و تجاری قرار دهد تا مدیریت مصرف در ساعات اوج بار با 

اختلال کمتری در زندگی مردم همراه باشد.

آسمان  هواپیمایی  اقتصادی  سقوط 
خصوصی‌سازی از  غفلت  نتیجه 

      نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه وضعیت 

هواپیمایی آسمان به قدری خراب شده که صندوق بازنشستگی 

حقوق پرسنل آن را می‌پردازد، گفت: اگر بنگاه‌ها به‌صورت شفاف 

یا از مسیر بازار سرمایه به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند، 

هم فساد کاهش می‌یابد و هم مدیریت شرکت‌ها با اهلیت‌سنجی 

به بخش غیردولتی سپرده می‌شود، اگر دولت بخواهد مستقیماً 

بنگاه‌داری کند، مشکلات فعلی شرکت‌ها ادامه دارد.

عباس صوفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی 

درباره وضعیت شرکت هواپیمایی آسمان و عدم تحقق وعده‌های 

دولت برای بهبود شرایط این شرکت هواپیمایی، اظهار داشت: 

شرکت هواپیمایی آسمان نیز مانند بسیاری دیگر از شرکت‌های 

هوایی دولتی و خصولتی با مشکلات جدی مواجه است و این 

موضوع بارها در کمیسیون عمران مجلس مطرح شده است؛ 

مدیریت دولتی در این حوزه موفق نبوده است.

وی افزود: در کمیسیون عمران بارها تاکید کرده‌ایم که شرکت‌های 

هواپیمایی باید به‌درستی واگذار شوند و دولت به‌جای تصدی‌گری، 

وظیفه نظارت را بر عهده بگیرد.

صوفی ادامه داد: درباره وضعیت شرکت آسمان نیز چندین بار 

به وزیر مربوطه تذکر داده و سوالاتی مطرح کرده‌ایم. مسئولان 

وزارتخانه نیز وعده داده‌اند که مشکلات این شرکت برطرف خواهد 

شد، اما تاکنون شرایط به‌گونه‌ای نبوده که بتوان گفت این شرکت 

به وضعیت مطلوب رسیده است. وضعیت نامطلوب این شرکت 

به جایی رسیده که صندوق بازنشستگی در حال پرداخت حقوق 

آنهاست.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان این که این مشکلات 

فقط به شرکت آسمان محدود نمی‌شود، گفت: مشکلات مشابهی 

در برخی دیگر از شرکت‌های دولتی نیز وجود دارد. راه موفقیت 

این است که واگذاری‌ها به‌درستی انجام شود و بخش خصوصی 

واقعی وارد میدان شود. دولت باید نظارت کند و از بنگاه‌داری 

فاصله بگیرد. ما در شرایط خاص باید بتوانیم تصمیم خاص و 

درست هم بگیریم.

وی تاکید کرد: اگر بنگاه‌ها به‌صورت شفاف به بخش خصوصی یا 

از مسیر بازار سرمایه واگذار شوند، هم امکان کاهش فساد فراهم 

می‌شود و هم مدیریت شرکت‌ها با اهلیت‌سنجی به بخش غیردولتی 

سپرده خواهد شد؛ تا زمانی که دولت بخواهد مستقیماً بنگاه‌داری 

کند، مشکلات فعلی نیز ادامه خواهد داشت؛ اما شرط اصلاح همه 

اینها، واگذاری شفاف و درست است.

با اصلاح الگوی مصرف؛
۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز   وجود  دارد  امکان ذخیــره 
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